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زیر آسمان جهان
حذف واکسن نزده ها از عرصه اجتماعی

رهبــران محلی و ملی آلمان بــا هدف جلوگیری از 
موج چهــارم همه گیری کرونا، توافق کرده اند کســانی 
که در این کشــور واکســن  نزده اند از بخش عمده ای از 
زندگی اجتماعی منع شوند. آنگلا مرکل، صدراعظم این 
کشور، در آخرین روزهای تصدی این مقام، این تدبیر تازه 
دولت را «حرکتی در جهت همبســتگی ملی» خواند. 
تنها کسانی که واکسینه شــده اند یا به تازگی از بیماری 
کرونا بهبود یافته اند اجازه حضور در رستوران ها، بارها، 

ســینماها، مراکــر تفریحی و اغلب فروشــگاه های این 
کشــور را خواهند داشــت. مرکل گفته که ممکن است 
واکسیناســیون در این کشــور تا ماه فوریه اجباری شود. 
مــوج چهارم کرونا در آلمان موجی ســنگین بوده و در 
۲۴ ساعت گذشــته به مرگ ۳۸۸ نفر منجر شده است. 
در عین حال، نگرانی درباره شیوع سویه امیکرون در این 
کشور رو به افزایش است. مقام های اتحادیه اروپا هشدار 
داده اند این سویه احتمالا در چند ماه آینده معادل نیمی 

از موارد ابتلای همه گیری بر آمار می افزاید.

نور نوشت شست وشو، رنگ کارى، جوشکارى و نصب شیشه بخش کوچکى از وظایف متخصصان کار در ارتفاع است. / عکس: عرفان کوچارى، تسنیم

یادداشت

ســامان موحدی راد: در دقیقه ۱۲ دربی مرسی ساید 
همه تماشــاگران آبــی و قرمز حاضر در ورزشــگاه 
برخاستند و به تشویق «اوا وایت» پرداختند. اوا وایت 
یک نوجوان ۱۲ساله بود که هفته قبلش در لیورپول 
به قتل رسیده بود. رسانه ها این قتل را قتلی دردناک 
توصیــف کردنــد و اخبــار و حواشــی آن را با دقت 
زیادی پوشــش دادند. «اوا وایت» یک فوتبال دوست 
حرفــه ای هم بــود و از طرفداران اورتون به شــمار 
می رفت. اما این مســئله اهمیتی نداشت وقتی یک 

شهر از این قتل شوکه شده بودند.
 تصویر معــروف ترنت آلکســاندر آرنولد، وینگر 
لیورپولی ها که روی پیراهنش عبارتی برای اوا وایت 
نوشــته بود، در شــبکه های اجتماعی با واکنش ها و 
تحســین های فراوانی همراه شــده بود. برای اینکه 
اهمیت این تشــویق یک دقیقه ای در گودیسون پارک 
را بیشــتر درک کنید، باید بدانید که ســه ســال پیش 
وقتــی اورتون برابر منچسترســیتی شکســت خورد 
تماشــاگرانش ســر از پا نمی شــناختند. آنها از این 
خوشــحال بودند که با این شکست و سه امتیازی که 
ســیتی دریافت کرده، شانس لیورپول برای قهرمانی 
کم شده است. از دل چنین فرهنگ هواداری عجیبی 
البته چنیــن برخوردهایی هم بیــرون می آید. چون 
تماشــاگران به اندازه کافی آمــوزش دیده اند که این 
یک رقابت برای لذت بردن اســت. جایی که روزهای 
یکشنبه و تعطیلات آخر هفته با خانواده و فرزندانت 
به ورزشگاه بروی، خوشحال بشــوی، فریاد بزنی، از 
شکســت تیمت نارحت شــوی و حتی اشک بریزی. 
صدالبته که در چنین موقعیتی هم کنار مردم شهرت 

قرار بگیری. چون تو اهل این شــهر هستی و با همه 
اجزایی که این شــهر را می ســازند در ارتباطی. برای 
همین هم طرفدار یکی از چند تیم شــهرت هستی. 
یک بار دیگر باید یادآوری کنیم که درباره انگلســتان 
و فوتبالــش حرف می زنیم. جایی که تماشــاگرانش 
به هولیگانیســم مشــهورند و واقعا برخــی از آنها 
چنان رفتارهای وحشــیانه ای دارند که در تصور هم 
نمی گنجــد. این حرف ها را البته برای دوگانه ســازی 
نمی زنم که حــالا ببینید غربی ها چه کردند و ما چه 
می کنیم. بیشتر از این جهت این مسئله برایم جالب 
توجه آمد که حالا که یک نماینده مجلسی داریم که 
در کار مردم نگاری از تماشاگران فوتبال اروپایی است 
بد نیست مردم نگاری تماشــاگران لیورپول و اورتون 
را در برابر قتل اوا وایت انجام دهد و اقدام مشابهی 
هم در ایران صورت دهد. مثلا واکنش فوتبالیست ها، 
باشــگاه ها و تماشاگران فوتبال ایرانی را به چند قتل 
شــوکه کننده در چند ســال اخیر بررســی کند. مرگ 
تأثیرگذار آتنا دائمی. مرگ ناراحت کننده بیتا، کودکی 
که در خودروی پراید سرقت شــده درگذشــت. قتل 
ناراحت کننده ستایش دختر افغانستانی در ورامین و 
هزاران قتل دیگر که روزهای زیادی توجه رســانه ها 
را بــه خود جلب کــرد. اصلا این همه قتــل را کنار 
بگذاریم. مرگ تأثیرگذار سحر خدایاری که یک هوادار 
دوآتشــه اســتقلال بود و برای رســیدن به ورزشگاه 
روزگار ســیاهی را پیش روی خــودش دید، چقدر در 
رفتار تماشــاگران ایرانی مؤثر بوده؟ اصلا قابل تصور 
اســت که روزی میان تماشــاگران دو تیم پرطرفدار 
تهرانــی اتحادی در جهت رســاندن یــک پیام مهم 

اجتماعی شکل بگیرد؟ پاســخ به این سؤال ها البته 
که واضح است ولی بد نیست که نماینده مردم نگار 
عزیزمان کمی هــم دوربینش را از ســانتیاگوبرنابئو 
به آزادی بچرخاند. چرا دو تیــم مهم پایتخت نماد 
تهران نیســتند؟ همه چیز کــه در زمین بازی و نتایج 
یک دربی تعریف نمی شــود. این دو تیم چقدر المان 
شــهری در تهران دارند؟ مثل لندن که هر محله اش 
برای یک تیم فوتبالی است آیا محله ای در تهران هم 
هســت که بتوان آن را نماد اســتقلال یا پرسپولیس 
دانســت؟ همین حذف همه جانبه از عرصه شهری 
آنها را از بــروز و ظهور اجتماعی هــم محروم نگه 
داشــته است. ســال ها پیش در موزه ســینمایی که 
در ســینمافرهنگ دایر بود، دست نوشته  ای از بهرام 
بیضایــی دیــدم که رویش نوشــته بود مــن با موزه 
ســینمای ایران مخالفم چون ایران اساسا سینمایی 
نــدارد (نقل به مضمون). این حکایت فوتبال ما هم 
هست. اگرچه همه تیم ها پســوند فرهنگی ورزشی 
دارند اما در واقع کمپانی های کوچک دولتی هستند 
که بی توجــه بــه رویدادهای اطراف شــان فعالیت 
می کنند. ورزشــگاه اختصاصی و تأسیسات شهری و 
المان های اجتماعی در سطح شهر ندارند. خودشان 
را برای شــهر نمی دانند و همین مسئله هم موجب 
شده آنها از جامعه ایرانی جدا باشند. سلبریتی های 
دنیای مجازی هســتند اما بخشی از خاطره یک شهر 
و مردم یک شهر نیستند. نمایشی از چیزی هستند به 
اســم فوتبال و باشگاه فوتبال در ایران. محصولی در 
ویترین متنوع زندگی ایرانــی برای نمایش جهانی و 

بدون محتوای واقعی.

اوا وایت در لیورپول و دختر آبى در تهران!

معلمان  و درخواست های صنفی

روز پنجشــنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ در راســتای پاســخ  �
درخواست شــورای هماهنگی کانون های صنفی 
معلمان سراســر کشــور، که گردآیه ای از کانون ها 
و  اســتان ها  معلمــان  صنفــی  انجمن هــای  و 
شهرستان هاســت، تجمع اعتراضی فرهنگیان در 
بیش از ۷۰ شــهر کشور برگزار شــد. این تجمع ها 
در اعتراض به تأخیــر در تصویب لایحه رتبه بندی 
در مجلــس و البته تغییــر در بخش های مهمی 
از آن اســت کــه اکنون هفته هاســت در مجلس

 گیر کرده است.
رتبه بنــدی چارچوبی اســت که بر اســاس آن 
قرار بود معلمان در پنج رتبه تقســیم شده و بنا بر 
برون دادهای حرفه ای در شغل شــان مورد ارزیابی 
قرار گیرند و مورد تشویق  یا احتمالا تنبیه مالی قرار 
گیرند! اگرچه این لایحه و انگاره پشت آن از دیدگاه 
حرفــه ای و البته تجربه های جهانی به نتیجه های 
مورد انتظار نخواهد رســید اما به دلیل ریشه های 
ژرف تبعیض در پرداخت دســتمزد میان معلمان 
و بســیاری از دیگر حقوق بگیران دولت، آن بخش 
از لایحه که افزایش دستمزد را برای فرهنگیان در 
نظر می گیرد، به شــدت مورد خواست آنان است. 
از این رو تشــکل های معلمی، که باید زبانِ گویای 
معلمان و خواسته های آنان باشند نیز به شکل های 
گوناگون و به درستی از اجرای آن پشتیبانی کرده و 
به بخش هایی که با فشار دولت در مجلس تغییر 
یافته ، حساس شده اند. مهم ترین بخشِ تغییر یافته 
در مجلس، آن بندی اســت که تأکید دارد دریافتی 
معلمان در هر رتبه نباید کمتر از ۸۰ درصد دریافتی 
رتبه همسان او در دانشگاه باشد. با توجه به شکاف 

ژرف و تبعیض آمیــز دریافتی معلمان با همکاران 
خــود در دانشــگاه ها، ایــن بند می توانــد یکی از 
ریشه دارترین خواست های چندین دهه ای معلمان 

را پاسخی درخور دهد.
اما انتشــارِ پی درپــی، دروغین اخبــار افزایش 
دســتمزد معلمان، جامعه را نیز حســاس کرده و 
برخی از هم وطنان را به موضع گیری های احساسی 
در این باره برانگیخته اســت. ایــن گروه معمولا دو 
دســته اند: عزیزانی که زیر فشارهای اقتصادی کمر 
خم کرده و دستمزدهایشــان به شدت پایین است  
و گروهی کــه همه گرفتاری هــا و ناکارآمدی های 
دوران مدرســه را از چشــم معلمــان می دانند و 
ســتم به آنان را روا می شــمارند! مقصر فشارهای 
اقتصادی بر گروه نخست ربطی به میزان دریافتی 
معلمان ندارد و به گرفتاری های فراگیر در اقتصاد 
کشور بر می گردد. اینکه معلمان نسبت به بسیاری 
از کارمندان دیگر دریافتی کمی دارند و باید جبران 

شود، گرهی از کار فروبسته آنان باز نخواهد کرد.
به دســته دوم که احتمالا در دوران مدرسه زیر 
فشــارهای فردی، آموزشی، اجتماعی، ایدئولوژیک 
و... بوده  اند، باید یادآور شــد کــه بی گمان یکی از 
قربانیان ساختار ناکارآمد آموزش در کشور معلمان 
هستند. اگر شما تنها در یک دوره ۱۲ ساله زیر چنین 
فشارهایی بوده اید، معلمان هم در ۱۲ سال آموزش 
خود و هم ۳۰ سال در موقعیت شغلی شان، افزون 
بر چنین فشــارهایی دچار فقر و فرق نیز بوده اند  و 
این اعتراض ها فقط گوشــه اندکی از این فشارها را 

نشان می دهد.
اما واپسین سخن اینکه معلمان به دلیل ارتباط 
همیشــگی با نوباوگان این کشور نقش بسیار مهم، 
اثرگــذار و تعیین کننده ای بر آنــان دارند و تا اندازه 
فراوانــی می توانند بــر آینده بچه ها مؤثر باشــند. 
تفاوت سه تا شــش میلیونی دریافتی آنان با خط 
فقــر نه تنها بر آنان بلکه بر تک تــک افراد جامعه 
تأثیرگــذار خواهــد بود و گاه بســیار آســیب زا. از 
این رو به نظر می رســد این اعتراض ها باید در میان 
لایه های اجتماعی همدلی بیشــتری را برانگیزد و 
نقطه مشترکی باشد برای نهیب به دست اندرکاران 
برای آینده آینده ســازان این مرز  وبــوم. امیدواریم 

چنین باد!

واکنش  هفته نوشت

ایــن روزها تنش های اقتصادی بیش از همیشــه بر 
چگونگی زندگــی طبقه های متوســط و نابرخورداران 
اثرگــذار بوده اســت. افزایش روزمــره و بی مهار بهای 
کالا و خدمــات، نداشــتن خانه، ناپایداری کار و پیشــه، 
بسته شــدن برخی واحدهای تولیدی و بی کاری شرایط 
زندگی مردم را دشوارتر کرده است. افزایش بهای کالا و 
خدمات  و به سخن دیگر افزایش هزینه زندگی روزمره، 
با فرسوده شــدن تــوان و کاهــش پس اندازها و کم کم 
بدهکارشــدن فراگیر اجتماعی همراه اســت. نخستین 
پیامد بدهکار شــدن ویران شدن خودپنداره و خودباوری 
فرد یا گروه اســت. شــهروندی که خود را کارا و اثرگذار 
نداند و بدهکاری تــوان برنامه ریزی و آزادی درونی اش 
را دچار مســئله کند، گام هایش در زیســت فرهنگی و 
اجتماعی هم سســت خواهد شــد. جامعه شناسان و 
اقتصادپژوهان بســیاری در این سال ها خطر نابودشدن 
طبقه متوسط را هشــدار داده اند. طبقه متوسط بخش 
پایدارکننــده، ارزش آفرین و آرام ســاز جامعه اســت. از 
برجســته ترین آرمان های انقلاب مردم کــه مایه پیوند 
گروه هــای مبــارز گوناگون بود، رهایی مســتضعفان از 
بهره کشی (اســتضعاف) و پایان دادن به ویژه خواری و 
به سخن دیگر افزوده شــدن طبقه متوسط برخوردار از 
زندگی بســامان بود. اکنون پــس از بیش از چهار دهه 
اگر به بهبود ایران و زنده نگه داشــتن آرمان های والای 
انقلاب باوری باشــد، باید به ارزشیابی و واکاوی دقیق و 
بی رودربایستی از چیستی، چگونگی و چرایی فرسودگی 
طبقه متوسط، افزایش چشمگیر شهروندان زیر خط فقر 
و از ســویی پدیدآیی نوبرخورداران ویژه سالار پرداخت. 
چنین نقدی نه از سر رقابتی سیاست زده بلکه می تواند 
به مثابه سیاستی خردمندانه  به کار آید. فرسودگی طبقه 
متوســط گذشــته از پیامدهای اقتصادی، کاری و مالی، 
فروچاله های فرهنگی-اجتماعی ژرف و جبران ناپذیری 
را هم در پی خواهد داشت. نابسندگی درآمد شهروندان 

پیش از همه بر چگونگی زیست و بازتولید نهاد خانواده 
اثر می گذارد که یکی از پیامدهای آن مســئله جمعیت 
اســت و راه چــاره آن هم بخش نامه های دســتوری و 
مرکز همســریابی نیست، چون ســازوکارهای فرهنگی 
آشــنایی و ازدواج ایرانی کارا و بسنده بوده و هست. از 
سویی هنگامی که درآمد شما به زور به خورد و خوراک 
و سرپناه می رســد، آموزش و بهزیستی روانی و تجربه  
و سرمایه های فرهنگی-هنری از سیاهه زندگی تان خط 
می خورد و کنار گذاشته می شــود. نه می توانید کلاس 
هنر برویــد، نه کتاب بخوانید و نه بــرای دیدن نمایش 
یا ســینما هزینه کنید. جامعه ای که طبقه متوســطش 
رو به نابودی اســت، تجربه های آموزشــی، پژوهشی، 
آفرینش های هنری و مجال بازاندیشــی و کاستی جویی 
از خودش را هم از دست می دهد. نقد خویشتن، فرد یا 
گروه، برنامه ریزی  و ســرمایه گذاری اکنون برای آینده به 
حداقلی از آسودگی روانی و امنیت اقتصادی و اجتماعی 
نیاز دارد. نبود این امنیت روانی اقتصادی هســتی شما 
را در تنشــی همیشــگی برای زنده ماندن حداقلی نگه 
می دارد که نه تنها ناخرسندکننده و فرساینده است بلکه 
توان هوشــی فرهنگی و اجتماعی جامعه را هم دچار 
کاهش تدریجی می کند. فرســودگی و کاسته شــدن از 
طبقه متوسط جامعه مسئله ای نیست که با یارانه های 
۴۰هزارتومانی جبران پذیر باشــد. نابودی طبقه متوسط 
فرسودگی فرهنگی و کاهش تاب آوری ها را در پی دارد. 
فرسوده شدن طبقه متوســط تاب آوری و توان مدیریتی 
کشور را که پشــتوانه ای برای روزهای دشوار است، هم 
دچار چالش می کند. گذشته از بایسته هایی که مدیریت 
کلان کشــور نباید بیش از این نادیده بگیرد، بی گمان ما 
هم امروز نباید به جامعه شناســی یــا اقتصادپژوهی یا 
روان شناسی توصیفی بسنده کنیم، یک بخش ارزنده کار 
دانش پژوهان و دست اندرکاران یافتن راهکارهایی برای 
دمیدن جان تازه و زنده نگه داشتن زیست فرهنگی طبقه 
متوسط حتی در شرایط چالش زده است، تجربه هایی از 
ایستادگی فرهنگی-هنری که باید از جامعه های دیگری 
که دوران پرفشاری را از سر گذرانده اند آموخت. چه بسا 
این رسالت امروز کارشناســان و دانش پژوهان مستقل، 

اثرگذار و دلسوز ایران باشد.

چیستی و چگونگی فرسودگی طبقه متوسط

 الهام فخارى

 محمدرضا نیک نژاد

اتفاق

شرق: ســوئد صاحــب نخستین نخســت وزیر زن شد . در 
کابینه نخســت وزیر جدیــد دو سیاســت مدار ایرانی هم 
حضور دارند. اردلان شــکرابی که از پدر و مادری ایران در 
منچســتر به دنیا آمده بود، در سمت وزیر تأمین اجتماعی 
ابقا شده و خشایار فرمانبر که متولد بوکان در ایران است، 
به عنوان وزیر انرژی و توســعه دیجیتــال در کابینه جدید 

منصوب شده است.

یورونیوز: تابــوت ژوزفین بیکــر، خواننده، رقصنده، ســمبل 
جنبش آزادی خواهی زنان، نماینده مبارزه علیه نژادپرستی و 
عضو جنبش مقاومت مســلحانه فرانسه علیه اشغال آلمان 
نازی، ۴۶ ســال پس از مــرگ او روز سه شــنبه ۳۰ نوامبر به 
آرامگاه مشاهیر پانتنون منتقل شد. ژوزفین بیکر، نخستین زن 
رنگین پوست است که پس از تلاش های فراوان فعالان حقوق 

رنگین پوست ها در آرامگاه مشاهیر فرانسه دفن می شود.

دویچه وله: کارســتن بروئر، ژنرال ارتش آلمان، ریاست تیم 
جدید بحران کرونا در این کشــور را برعهده خواهد گرفت. 
با شــدت گرفتن شــیوع کرونا در آلمان مقــررات جدیدی 
برای مقابله با کرونا وضع شــده و نیروهای ارتش نیز برای 
مهار این وضعیت وارد عمل شــده اند. وزارت دفاع آلمان 
از به کارگیری هشــت هزار نیروی نظامی در مأموریت های 

مربوط به مدیریت کرونا خبر می دهد.

سی بی سی نیوز: آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا در ۱۳ دسامبر 
به همــراه مقام نظامی ارشــد این کشــور، از بازماندگان 
و افــرادی که در نیروهای مســلح آزار جنســی دیده اند، 
عذرخواهــی رســمی خواهند کــرد. معــاون او، جودی 
توماس، از طرف وزارت دفاع ملی و ژنرال وین ایر، رئیس 
ســتاد دفاع نیــز از طــرف نیروهای مســلح عذرخواهی

خواهند کرد.

گاردین: فائو گزارش داد که شــیوع گرســنگی در سال 
۲۰۲۰ در آمریکای لاتین و کارائیب به ۹.۱ درصد رسید و 
این بالاترین میزان در ۱۵ سال اخیر است و ممکن است 
فاجعه ای انســانی در راه باشــد. بین سال های ۲۰۱۹ و 
۲۰۲۰، شیوع گرســنگی دو درصد افزایش داشته است 
که به گفته فائو همه گیری کووید۱۹ می تواند این میزان 

را توجیه کند.

بی بی سی: آرین نگارگر، دختر محمد اسحاق نگارگر، شاعر 
و نویســنده پیش کسوت افغانستان در صفحه فیس بوک 
خود نوشــته است که پدرش بر اثر ابتلا به ویروس کرونا 
در شهر بیرمنگام بریتانیا درگذشته است. محمد اسحاق 
نگارگر در سال ۱۳۱۸ خورشیدی در ولایت بلخ افغانستان 
متولد شده بود. نگارگر در سال ۱۹۸۴ میلادی به پاکستان 

مهاجرت کرد و سپس با خانواده اش به بریتانیا رفت.

چهره  هفته

نظرسنجی چهره هفته «شرق» این هفته هم برگزار 
شــد و در یک رقابــت نزدیک میان احمــد علم الهدی، 
امام جمعه مشهد و حســن نوروزی، نماینده مجلس، 
این امام جمعه مشــهد بود که با کسب ۵۷ درصد آرای 
کاربران «شرق» به عنوان چهره هفته انتخاب شد. احمد 
علم الهدی در هفته گذشــته و پس از اعتراضات مردم 
اصفهان گفته بود: «امروز در همه استان ها مشکل آب 
داریم و این مســئله فقط مربوط به چند استان اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری و یزد نیست و این مشکل بخش 
عمده اش مربوط به کاهش نزولات آســمانی در کشور 

اســت. او ادامــه داد: وقتی نزولات آســمانی کم 
اســت، مشــکل با تجمع درســت نمی شود، 

درمقابــل خدا تجمــع فایده نــدارد؛ بلکه 
تجمع باید در نماز باران انجام شود». آقای 
علم الهدی که در ماه های اخیر حمایت های 

شدیدی را از دولت سید ابراهیم رئیسی به 
عمل آورده اســت، اینجا هم پس 

اعتراضات یک هفته ای مردم  از 
اصفهــان بــه میــدان آمد و 

اعتراض به مدیریت منابع آب را اعتراض در برابر خدا به 
دلیل خشکسالی تغییر داد. این اظهارنظر با واکنش های 
زیادی هم همراه بود. به ویژه اینکه معترضان می گفتند تا 
مسئله آب حل نشود، جایی نمی روند و آقای علم الهدی 
مســئله را به روش خواندن نماز بــاران حل کرده بود. 
رقیب او در این نظرسنجی حسن نوروزی بود که معتقد 
بــود عبارت «کودک همســر» بــرای بچه ۹ یا ۱۰ ســاله 
صحیح است و یک دختر ۱۳ ساله کودک همسر نیست! 
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم 
با انتقاد از اطلاق عنوان کودک همســری به دختران ۱۳ 
یا ۱۴ ساله گفته بود: «کودک همسری به موارد ازدواج 
بچه ۹ سال یا ۱۰ ســال گفته می شود؛ اما دختر 
۱۳ ســاله که دیگر کودک همسر نیست». این 
اظهارنظر چنان عجیب بــود که تقریبا رأیی 
نزدیک به رأی علم الهدی را در این رأی گیری 
ثبت کرده بود. نظرسنجی چهره هفته «شرق» 
هر پنجشــنبه ســاعت ۱۴ در حساب 
اینســتاگرام «شــرق» به مدت ۲۴ 

ساعت برگزار می شود.

علم الهدی با  این  اظهارنظر «چهره هفته شرق» شد
به جاى اعتراض نماز باران بخوانید
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